انترناسیونال ۴۷۸
مصاحبه تلویزیون کانال جديد با محمد آسنگران در مورد: 
جنگ جناحهاي رژيم اسلامي 
کانال جديد: جنگ جناحهاي رژيم اسلامي که اخيرا با نامه نگاري احمدي نژاد و رئيس قوه قضائيه شدت بيشتري گرفته است توجه ها را به خود جلب کرده است. اختلاف اينبار بر سر چيست؟

محمد آسنگران: تا جايي که به اختلافات اخير برميگردد رئيس جمهور اسلامي خواسته است از زندان اوين بازديد کند و رئيس قوه قضائيه به او اجازه نميدهد. اين عجيب ترين مسئله اي است که در يک مملکت ميتواند اتفاق بيفتد. ميتوان گفت اين استثنايي در تاريخ است که فقط  جمهوري اسلامي ميتواند چنين باشد. رئيس جمهوري که رهبر جمهوري اسلامي خودش او را از صندق بيرون آورده است و در مراحل مختلف از او دفاع کرده است و مردم را به دليل اعتراض شان  به انتخاب او سرکوب کرده است٬ اکنون به همان رئيس جمهور اجازه بازديد از زندان را نميدهند. شدت حمله و ادبيات بکار رفته در اين نامه ها چنان تند بوده که رهبر جمهوري اسلامي (خامنه اي) که خودش همه اين مقامات را دست چين و تعيين کرده است اکنون ناچار شده است به آنها تذکر بدهد که فتيله ها را پايين بکشند. 

اگرچه اين چندمين بار است که خامنه اي خواسته است آنها را آرام کند اما اين بار لحنش را تندتر کرده و گفته است کسي که اين مباحث و اختلافات را علني کند "خيانت" کرده است. عليرغم تذکر رهبر جمهوري اسلامي مبني بر همکاري و اتحاد قواي سه گانه٬ جناحهاي درگير بر شدت حملاتشان عليه يکديگر افزوده اند. زيرا خود خامنه اي از يک طرف آتش را روشن ميکند و از طرف ديگر ميخواهد مريدان خود را آرام کند و از آنها ميخواهد که آتش را خاموش کنند. 
نکته مهم در اين جدال اين است که خامنه اي نميخواهد آنرا تمام کند او ميخواهد اين جدالها در جلو چشم جامعه اتفاق نيفتد. با اين حال جمهوري اسلامي با اين نوع جدالها زندگي کرده است و هر دوره يکي از جناحها٬ جناح  مقابلش را به چالش طلبيده است. اين جدالها در تاريخ جمهوري اسلامي هميشه وجود داشته است و هميشه جناح ضد آمريکايي و حزب اللهي هم دست بالا پيدا کرده است. اين بار هم نهايتا يکي از اين جناحها دست بالا پيدا ميکند. با اين حال تفاوت اين است که جدال اين بار در ميان خود حزب الهي ها است و ميتواند جمهوري اسلامي را با مشکلات بيشتري مواجه کند. 

زيرا اختلاف اينها اين بار بر سر منفعتهاي گنده و قدرت حکومتي است. هيچکدام سياست و افق متفاوتي را دنبال نميکنند. بنابر اين مسئله اين نيست که اگر احمدي نژاد از اوين بازديد کند اتفاقي مي افتد يا نمي افتد٬ مسئله به سادگي اين است که هر کدام دنبال اسناد و مدارکي هستند که طرف مقابل را افشا کنند و موقعيتش را ضعيف کنند. 

کانال جديد: ابعاد اين اختلافات چگونه است و اين اختلافات به کجا رسيده است آيا اختلافات در همين محدوده نامه نگاري احمدي نژاد و رئيس قوه قضائيه است ؟

آسنگران: نه اختلافات اينها پايه اي تر و جدي تر است. همچنانکه گفتم اختلاف اينها بر سر دسترسي به منابع مالي ميلياردي است. قدرت بيشتر و اعمال تسلط بر دستگاههاي حکومتي هم اکنون مورد اختلاف است. هر کدام قدرت بيشتر را براي اين ميخواهند که به همان منابع مالي دسترسي و تسلط پيدا کنند. همچنانکه ميبينيم هر روز يکي از اين جناحها طرف مقابل را به دزديهاي ميلياردي متهم ميکند و اسنادي در اين رابطه افشا ميشود. طرفين تا کنون مقامات حکومتي در سطوح مختلف و از جناح هاي مختلف را بارها به دزدي و اختلاسهاي ميلياردي متهم کرده و هر دو طرف هم درست ميگويند. زيرا اسناد آن غيرقابل انکار است. 

با اين حال در برخورد به همين دزدان هم ميتوان فهميد که حکومت اسلامي حامل چگونه عدالتي است. کسي که يک جعبه شيريني و يا يک قطعه وسايل الکتريکي کوچک را از مغازه اي برميدارد دست او را قطع ميکنند. اما کسي که ميليارد ميليارد دزدي کرده است سعي ميکنند حتي اسمش را هم کامل اعلام نکنند و تلاش ميکنند که به نوعي اين دزديها را ماست مالي کنند. و يا چند نفر از مقامات دست چندم را با اسم واقعي يا مستعار قرباني کنند تا دزدهاي اصلي همچنان کارشان را بکنند. 

به هر حال اختلاف جناحهاي مختلف درون جمهوري اسلامي همزاد قدرت گيري و پايه گذاري اين رژيم بوده است. اما در هر دوره معنا و مفهوم متفاوتي داشته است. از روزي که خميني قدرت سياسي را در ايران قبضه کرد اختلاف جناحهاي اين رژيم آغاز شد. اختلاف خميني با کساني مثل مهدي بازرگان٬ بني صدر٬ شريعتمداري و حزب خلق مسلمان٬ منتظري و اختلاف خامنه اي با خاتمي و امروز هم احمدي نژاد نمونه هاي برجسته اين اتفاقات هستند. 

همه اين اختلافها اگر چه بر سر قوانين و سنتهاي مذهبي و تفاسير مختلف از اين قوانين و سياستهاي کم و بيش متفاوت بوده است٬  اما در پشت همه اين مسايل يک منفعت سياسي و اقتصادي پايدارتري وجود داشته است که هيچ وقت قابل حل نبوده و نخواهد بود. اين سيستم حکومتي به دليل تسلط فرهنگ اسلامي و قوانين شريعت اسلامي بر آن٬ در خود و ماهيتا بحرانزا است. زيرا مراجع مذهبي بر اساس منفعتشان در هر دوره اي قوانين اسلاميشان را بر اساس منفعت روزشان تفسير ميکنند. به همين دليل اين نوع اختلافات قابل حل نيست. يا بهتر بگويم براي رسيدن به منافع زمينيشان با شريعت و احاديث مختلف آنرا توجيه ميکنند. 
اما اين بار اختلافات دو جناح اصولگراي جمهوري اسلامي که هرکدام  بيشتر از آن يکي خود را نماينده خدا بر زمين ميداند٬ مستقيم تر و آشکارتر از هميشه از منفعتهاي ميلياردي و دزديهاي ميلياردي حرف ميزنند. دعواي اين دو جناح بالاخره به نفع يکي از آنها تمام ميشود. اما ابعاد بحران و ريزش مدافعين جمهوري اسلامي اين بار ميتواند تاثيرات جديتري از موارد قبلي دشته باشد. زيرا جناح اصولگرا و حزب اللهي جمهوري اسلامي که هميشه عليه جناحهاي "منحرف" تا کنون متحد بوده اند و آنها را يکي بعد از ديگري کنار زده اند٬ اين بار خودشان به جان همديگر افتاده اند. 

کانال جديد: خامنه اي گفته است دامن زدن به اختلافات خيانت به کشور است٬ منظور از اين حرف چيست؟

آسنگران: دو معني ميشود از آن برداشت کرد. يکي اينکه به هر دو جناح ميگويد که فتيله دعوا ها را پايين بکشيد و با آتش بازي نکنيد. با زبان آخوندي دارد به آنها ميگويد دشمن (مردم معترض و ناراضي) در کمين هستند و کاري نکنيد که ميدان تعرض آنها به کليت جمهوري اسلامي را مهيا کنيد. از طرف ديگر دارد به احمدي نژاد ميگويد نامه هاي محرمانه را تو علني کردي و اين خطرناک است و آنرا خيانت ناميده است. در عين حال به مجلس هم ميگويد احمدي نژاد را بيش از حد تحت فشار قرار ندهيد. اين سياستي است که خامنه اي با اعلام آن ميخواهد دعوا را آرام کند که خودش بتواند آنرا بهتر مديريت کند. 

اما هر دو طرف دعوا و همه مردم هم ميدانند که خامنه اي نه در راس هر دو جناح که  گويا مقلدانش را نصيحت ميکند٬ بلکه خودش در راس يک جناح است. تنها تفاوت اين است که نميخواهد هيچ جناحي به رهبري فرد ديگري اين دعوا را در بعد علني هدايت کند. او ميخواهد خودش سکان پيشبرد اين جدال را دور از چشم مردم در دست داشته باشد. براي مثال وقتي که احمدي نژاد وزير امور خارجه را کنار گذاشت ضربه اي به جناح خامنه اي بود و بار دوم احمدي نژاد با کنار گذاشتن مصلحي وزير اطلاعات ميخواست ضربه ديگر به خامنه اي بزند که بي جواب نماند. خامنه اي دستور داد مصلحي بايد در وزارت اطلاعات بماند و احمدي نژاد يازده روز خانه نشين شد و به نوعي در مقابل ولي نعمت خود دست به تحصن زد. اما راهي بجز کوتاه آمدن نداشت. 

اختلافات جناحهاي درگير در جمهوري اسلامي ظاهرا اين بار بوسيله برادران لاريجاني با احمدي نژاد بروز کرده است. اما اين فقط ظاهر قضيه است. اصل موضوع جدال احمدي نژاد با خامنه اي است. به اين معني ابعاد اختلاف رئيس قوه مجريه با رهبر جمهوري اسلامي هيچ وقت تا اين حد جدي نبوده است. حتي بني صدر هم که با خميني اختلاف پيدا کرد بعد از کنار گذاشتن او و خروجش از ايران به مرور بيان شد. اين بار رئيس جمهور اسلامي که مورد تاييد کليت جناح اصولگرا بود و خود رهبر اين بچه لمپن را از صندوق بيرون کشيد٬ اکنون مثل استخوان در گلوي ولي فقيه گير کرده است. نه ميتواند آنرا قورت بدهد و نه ميتواند تف کند. 

اينکه چرا احمدي نژاد ميتواند اينگونه براي رهبر جمهوري اسلامي شاخ و شانه بکشد دليلش اين است که دو طرف اتکايشان به نيروهاي نظامي و فرماندهان سپاه و بسيج است. اما احمدي نژاد عمدتا آن بخش از فرماندهان سپاه و نيروهاي امنيتي را با خود دارد که اکنون در مشاغل دولتي قرار گرفته اند و خامنه اي فرمانده کل قوا است. اگر چه اين تفاوت مهمي در تعيين تعادل قوا محسوب ميشود اما فرماندهان قبلي سپاه که اکنون تمام وزارتخانه ها و استانداريها و فرمانداريها و مقامات دولتي را به خود اختصاص داده اند٬ قدرتشان تنها در اين پستها نيست. اين طيف از سپاه و نيروهاي امنيتي در سالهاي گذشته بويژه در دوران احمدي نژاد به منابع مالي دهها و صدها ميلياردي دست رسي پيدا کرده اند. ناديده گرفتن و کنار زدنشان کار آساني نيست. هم به دليل قدرت مالي و سرمايه اي که در دست آنها است وهم به دليل سابقه فرماندهي و نفوذي که در نيروهاي سپاه و وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باسداران و بسيج و....دارند. 
کانال جديد: اين اختلافات چه تاثيري ميتواند برروند انتخابات رئيس جمهور اسلامي که چند ماه ديگر قرار است اتفاق بيفتد دارد؟

آسنگران: برخلاف توصيه خامنه اي اين نوع افشاگريها بيشتر خواهد شد. بويژه هنگامي که ميخواهند کانديداهاي رياست جمهوري اسلامي را تاييد و يا رد صلاحيت کنند اين موضوع داغتر خواهد شد. معلوم است که مجلس خبرگان که قرار است کانديداهاي اسلامي را از فيلتر رد کند٬ سعي ميکند عمدتا از مدافعين خامنه اي تاييد صلاحيت بشوند. اگر بخواهند براي داغ کردن بازار انتخابات کسي از جناح مقابل و يا حتي اصلاح طلب را هم تاييد صلاحيت کنند٬ بيشتر يک شو خواهد بود و ربطي به انتحابات ندارد و مثل دوره هاي قبل کسي را که ميخواهند از صندوق بيرون ميکشند. زيرا خامنه اي دستش باز است. فرمانده کل قوا است. قوه مقننه و قوه قضائيه هم دستش است و مجلس خبرگان را خودش تعيين کرده است.

احمدي نژاد و جناحش هم تلاش ميکنند از هر فرصتي استفاده کنند که جناح خامنه اي را افشا کنند و به آنها فشار بياورند. همين نامه اي که احمدي نژاد در جواب نامه خيلي محرمانه رئيس قوه قضائيه علني منتشر کرد٬ دست جناح خامنه اي را در پوست گردو گذاشت. زيرا اگر از زندان اوين بازديد ميکرد بهانه اي  براي افشاگري عليه جناح مقابل پيدا ميکرد. حالا که به او اجازه نداده اند از زندان بازديد کن سعي ميکند با مظلوم نمايي در ميان نيروهاي سپاهي و امنيتي و حواشي رژيم سمپاتيهايي براي خود جلب کند. 

کانال جديد: مردم و فعالين در اين شرايط چکار بايد بکنند بحث شما در اين رابطه چيست؟ 
آسنگران: طبعا مردم اين دعواها را نگاه ميکنند و به هر دو طرف لعنت ميفرستند. زيرا هر کدام از اين جناحها و جناحهاي ديگر جمهوري اسلامي از جمله اصلاح طلبانش هم که در قدرت بوده اند لحظه اي از کشتار مردم و تحميل فقر و فلاکت به آن جامعه  کوتاهي نکرده و همه آنها  دزديهاي ميلياردي را سازمان داده اند. اين براي مردم روشن است. مردم همه اينها را ديده و تجربه کرده اند و به همين دليل هيچکدام از آنها را نميخواهند. 

اينکه فعالين سياسي٬ فعالين اجتماعي و مردم معترض چکار بايد بکنند يک نکته مهم است بايد متوجه بود٬ که در ميان اين جناح بنديها و جدال جناحها فرصتي بوجود مي آيد که رژيم را ضعيفتر ميکند و مردم بايد از اين فرصت استفاده کنند و بريزند رو سرشان و خود را از شر اين حکومت آخوندهاي دزد وميلياردر رها کنند. نبايد به جدال اينها و يا يکي از اين جناحها دخيل بست. هيچکدام از اينها هر چقدر هم عليه طرف مقابل تند حرف بزنند آن امام زاده اي نيستند که بتوانند توهمي در ميان مردم ايجاد کنند. دوره همه اين جناحها به سر آمده است و بايد گورشان را گم کنند. 

در سال ۸۸ هنگاميکه موسوي و کروبي با خامنه اي و احمدي نژاد درگير شدند بخشهايي از مردم بودند که ميگفتند چون اينها در مقابل جناح حاکم ايستاده اند خوب است و بايد به فراخوان اين يا آن جناح جواب مثبت داد و نظر مثبتي نسبت به آنها داشت. اما به تجربه ديديم که هر درجه از توهم و يا توکل بستن به يکي از اين جناحها باعث ميشود که مبارزات مردم به انحراف کشيده شود و به نتيجه نرسد. تجربه تقابل موسوي و کروبي با احمدي نژاد نشان داد که هيچکدام از اين جناحها نبايد در اعتراضات مردم جايي داشته باشند. همه اين جناحهاي رژيم را بايد مورد تعرض قرار داد. زيرا آنها هر کدام نفوذي پيدا کنند باز هم ميخواهند اين رژيم را با تعديلاتي نگهدارند. کل اين دستگاه شامل همه جناحهاي جمهوري اسلامي اختاپوسي هستند که بر اين جامعه چنگ انداخته اند و جامعه بايد از دست همه اينها يعني کليت جمهوري اسلامي با همه جناح هايش خلاص شود. جمهوري اسلامي يک دستگاه آدمکشي است. سران و دست اندرکاران همه اين جناحها دزدان مافيايي هستند که با تحميل فقر و فلاکت به آن جامعه ميتوانند جيبهاي خود را پر کنند. جامعه بايد با تعرض به کليت جمهوري اسلامي سرنگوني اين رژيم را در تماميت آن به شعار اصلي خود تبديل کند.
